
 غالب
صل
 )ف
ب
غال

ب(
غال
ن 
نتو
وه
یِ پ
هش
ژو
ـ پ
ی 
لم
 ع
مة
نا

 

ی. 
رات
نش
م 
ده
ل 
سا

ة 
سل
سل

و  34
35

ن 
ستا
زم
 و 
ان
خز
 .

14
00

 

 

 
 

 

 سخا شعرِ شناختی جامعه نقد
 (چهارفصل زشت تقویمشعریِ  مجموعه  بررسی)با 

 

 دکتر غلامرضا مستعلی پارسا : گان نگارنده

 غلام رسول رحمانی
 

 

 چکیده
توانید نقیشِ    این فرزندِ اجتماع، میی . گیرد میزبان و جامعه  از هویتِ خویش را ادبیات، 

ها و مسائل محیط خود داشته باشد. از این میان شیعر،   مهم و اثرگذاری را در بهبود دشواری
هیای   جامعة ما نقش ایفا نماید. پیرداختن بیه نقیشِ شیعر در زمیان     تر از همه در  شاید بیش

 یی را به ارمغان آورد. گوهای سازنده و تواند گفت مختلف در اجتماع، می
بسا، متعهدانه در برابر جامعة خویش  کنند و ای در جامعة ما، شاعرانِ بسیاری زیست می

 نسیلِ متعهیدِ شیعر امیروزِ     عنوان بهتوان  میان، سخا را میاین زنند؛ از  دست به سرایش می
ییی بیا هیدنِ نقیدِ      خانیه  منظور، این پژوهش کتیاب  آورد؛ بدین حساب به هرات افغانستان و
، شیلل  چهیار فصیل زشیتِ تقیویم    شیعریِ   توجیه بیه مجموعیه    شناختیِ شعر سخا، با جامعه
شیناختی،   انتقادی است که از مباحث نظریِ نقدِ جامعه –. روش تحقیق، تحلیلی است هگرفت
 ،دانسیت  میی کبیر جهانِ صغیر در عالم را خصوص از دیدگاهِ جورج لوکاچ، که آثار ادبی  و به 

اییم، ایین    یابی به آن بیوده  که در این پژوهش به دنبالِ پاسخ پرسشی است.شده سود جسُته 
پاسخ مثبت است، به توان شعرِ متعهدِ اجتماعی نام نهاد و اگر  است که: شعر سخا را می بوده

 ، پرداخته شده است؟چهار فصل زشت تقویمشعری  توجه به مجموعهچه مفاهیمی با
، جامعیة  چهار فصل زشتِ تقویمشعری  مجموعهکه:  دنده پژوهش نشان میهای  یافته
کلیی، شیعرهای ایین مجموعیه را نیمیی       صورت بهگذارد.  خوبی به نمایش می خویش را به

دهید. موضیوعاتی    شعرهای اجتماعی و نیمی را شعرهای پُراحساس / عاشقانه تشیلیل میی  
گیی   وارونیه گی ملت و  گیری ملت از دولت، پراکنده حاکمیتِ ناشایست، فاصلهجنگ،  : چون
ایین مجموعیه، گیاهی بیه شیلل      در اسیت کیه    عیارها، دزدی و ناامیدی، از مسائلِ کلانیمِ

 اند. هستی یافته ت،مچون شعر مقاو انتقادی و زمانی هم
 .شناختی تقویم و نقدِ جامعه  سخا، مجموعة چهارفصل زشتِ :گانِ کلیدی واژه
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Sociological critique of Sakha's poetry 
)By examining the collection of poems of the Chahaar Fasl_e_ Zesht_e_ Taqwim( 

 
 

Authors: Dr. Ghulamreza mastali Parsa(PhD) 

and Ghulamrasool Rahmani 
  

Abstract 
Literature derives its identity from language and society. This child of the 

community can play an important and effective role in improving the difficulties and 
problems of his environment. Poetry, perhaps, plays the most important role in our 
society. Addressing the role of poetry at different times in society can lead to 
constructive dialogue There are many poets living in our society and composes in 
front of his community; Among these, Sakha can be considered as a committed 
generation of poetry in Afghanistan and Herat today To this end, this library research 
has been formed with the aim of sociological critique of Sakha's poetry, according to 
the Chahaar Fasl_e_Zesht_e_ Taqwim. The method of research is analytical-critical, 
which has benefited from the theoretical discussions of sociological critique, and 
especially from the point of view of George Lucs, who considered literary works to be 
the smaller world in the larger world The question that we have sought to answer in 
this study has been: Sakha's poem can be called a socially committed poem, and if 
the answer is yes, what concepts have been addressed according to the Chahaar 
Fasl_e_Zesht_e_ Taqwim? The authors' findings show that: The collection of poems 
of Chahaar Fasl_e_Zesht_e_ Taqwim shows its community well. In general, the 
poems in this collection are half social poems and half emotional / romantic poems. 
Issues such as war, improper governance, the nation's distance from the state, the 
dispersal of the nation and the inversion of standards, the problem of theft and 
despair, are major issues that have sometimes existed in this collection, sometimes 
critically and sometimes as resistance poetry. 

Keywords: Sakha, Chahaar Fasl_e_ Zesht_e_ Taqwim and sociological critique. 
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 شناختیِ شعر سخا نقدِ جامعه
 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

 غالب

 مقدمه. 1

م که در مورد پیوند یدان )می ها و حتا علوم نام نهاد توان مادر همة دانش ادبیات را در جامعة ما، می
از علوم دینی جهت که  ؛ بدانکه ادبیات علم نیست / هست( بسیار است و اینادبیات و حقیقت، سخن 

، نجوم، ریاضی و ... با نامِ ادیبان و با زبانِ ادیبانه رقم )از نوعِ دینی آن( گرفته، تا درسِ اخلاق، فلسفه
شیعر،  تیازیِ   کنیون، یلیه   تری داشیته و تیا   دارانِ بیش خورده است. از میانِ داستان و شعر، شعر، طرن

 واضح قابل دیدن است. گونة به
گرم  چنان  اما بازار شعر، هم اند )از یادیِ من(؛ را تجربه کردهدر کشور ما، همة بازارها سقوط و اوج 

جای نقدِ  ؛ ولیزنند اندازهای مختلف دست به سرایش می ها و چشم ها، دانش است. شاعران، با توانایی
هیای گونیاگون بیه ایین      انداز است. پرداختن از چشم تر از خالی متأسفانه خالی ،علمی و بررسیِ آگاهانه
 یمثبت کارها و تغییرات بتواند راهگوهایی تازه درافلند و شاید هم  و تواند گفت تولیدِ انبوهِ اجتماع ما، می

 .نماید در جامعه ایجادرا 
طبان زیادی را بیه خیود جلی  کیرده     امروز در افغانستان و هرات، شعر سخا، مخا  از میانِ شاعرانِ

 های خوبی برساند. تواند ما را به یافته گذر اجتماعی، می بررسی شعر او از رهاست. 
سرایی سخا در مجموعیة از   گرایی و عاشقانه جامعه»با عنوانِ   یی مقالهدر ارتباط به پیشینة بحث، 

قالیه  . ایین م از سوی غلام رسول رحمانی کار شده است، گرایانه و نقدِ اجتماعی بر پایة نقدِ بیان، «خطِ روی سنگ

 –نامیة علمیی    ، در فصیل 5930چهیارم، شیمارة دوم، تابسیتان     و بیست در سالِ هفتمِ نشراتی، سلسلة
هیا رسییده    نگارنده به این یافتهبه چاپ رسیده است.  599-527در صفحاتِ  پوهنتون غال  پژوهشی
تری نسبت به دیگیر   بازتاب بیش، چهار مبحث کلی سنگاز خطِ روی شعریِ  در مجموعه»است که: 
. عشیق،  9گفتن؛  . شرحِ حالِ خود2. جامعه، که پُربسامدترینِ موضوعات است؛ 5ل داشته است: ئمسا

 (؛527« )گاهی خوب است و گاهی زشتگی، که این نیز  . زنده0که از دو جهت قابل مشاهده است و 
، کیه  صیدایی، صیدای دریاهاسیت    بیی شیعریِ   ییاب، در مقدمیة مجموعیه    استاد محمید ناصیر ره  

 نگارند: مایة شعر وی می گزیدة شعری سخاست، در راستای درون  نخستین
شیعری ییا    گیاهی بیه ایین ییا آن مناسیبت،       گیه  اگرچیه ،  "صدای دریاهاست ،صدایی بی"شاعرِ  
کیه بیاد بیوزد     هر طرنخورند، به  نیست که نان به نرخ روز می است؛ مگر از آنانی هایی گفته ارهشعرو

 یپیا  بیه در دری را »گفتیه،   آمد خوش آمد شیپکنند و هرچه  پراکنی می زنند، موسمی سخن چک می
بیه مناسیبتی چییزی     و اگیر  دیی نما یبیازم ؛ نی و هرگز نی! سخا سیخنان دلیش را   «ریزند می  کان خو
روانیش   و ژرفای دریاگونهناب دینی است، از پهنا  عظیم ملی و اصل یا آن مناسبت یا رخداد   گوید، می
آورد و یا درخشش این ییا   خیزد و ناصرخسرووار، شلوهی به فرازای ناژوان هرات در او پدید می برمی

زیر از گفتن گسازد و نا او بیدار می  نوایی در  گزار است که شور و هنری و خدمت –آن چهرة فرهنگی 
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یسیتن اسیت و در اییوان    رگ« برج خاکسیتر »، خط بنیادین کار او برای همه نیبااشود.  و پرداختن می
 : د(.5932در روان مان برویاند )« عبرتی»وار  فریادبرآوردن تا خاقانی« دژ شمیران»یختة رفرو
 ، محفلی بهانجمن ادبی هرات، از جان  بخش نقد و پژوهش 5932/  57/  2چنین، به تاریخ  هم
در شود.  برگزار می، صدایی، صدای دریاهاست بی  شعریِ مجموعهجهت نقدِ ، «صدایی... پژواک بی»نام 

 محمدناصیر  پروفیسیور ؛ «گشیتی در دلیی  »یی با عنوان  ، مقالههروی ملوک تابش این محفل، سعادت
،  بادغیسیی آرویین  ، نقیی   «، آزادی، فاصله، محدودیتتأویلی و دیگر هیچ » با عنوانیی  یاب، مقاله ره

محمید  دکتیر  و   «است به وسعت پییراهن  یی  ، صحرا فاصلهوقتی تفاهمی هست»یی زیر عنوان  نوشته
گونیة   هیا، بیه   نمایند. این نقد ، ارائه می«ها در شعر سخا ها و کمینه نقدینه»عنوان   داوود منیر، نقدی با

 رسد. به چاپ می 5932سال  نشریة انجمن ادبی هرات )اورنگ هشتم(، شمارة سوم، مقاله، در
هیای   آراییه  دوراز بهشعر سخا، شعری است واقعاً صمیمی و »نگارد:   ملوک تابش هروی می سعادت
 دوراز بیه است که با خونش درآمیخته و از ژرفای جیانش، بیا صیداقتی عرییان و      کارانه؛ شعری کاس 

 (.55: 5932« )هرگونه هراس، بالاخزیده است
است اجتمیاعی و   پرسد: پس سخا شاعری مخاط  می »...نویسد:  یاب می ره محمدناصرپروفیسور 

 (.50: 5932« )دهم: آری، چنین است برانگیز؟ پاسخ می دار و عاطفه نهزمی دارای سبک روشن،
 یموردبررسهای ساختاری و هنری شعر سخا را  تر جنبه های خود، بیش آقای منیر و آروین، در نقد

 گویند. های اجتماعی شعر وی، چیزی نمی مایه ن، و از بُدهند قرار می
شناختی شعر سیخا را بیا ایین     کدام، صرفاً از نگاه جامعه های بالا، هیچ ها و نوشته در همة پژوهش
 نماید. تر می مندی تحقیق ما را بیش  خود، ارجگیریم، بررسی نلرده است، که این  می وسعت که ما پی

گرا و متعهد هست؟ و اگیر   تا بدانیم که شعرِ سخا، شعر جامعهاهدانِ ما در این پژوهش این است 
 گی از طبقة خاصی بنماید؟ است و آیا توانسته نماینده چنین است، حاملِ چه محتوا و پیامی

 عنیوان  بیه ، آقای سخا را چهار فصلِ زشتِ تقویمشعری  برای یافتنِ پاسخ به این اهدان، مجموعه
کیار   انتقادی است. دیدگاهِ نظری بیه  –. روش تحقیق، تحلیلی محدودة پژوهشی خود انتخاب نمودیم

هیا توجیه    زیابیرهای جورج لوکاچ در ا است و به اندیشه شناختی شده در این پژوهش، نقد جامعه گرفته
 اند. بندی و تحلیل گردیده های تحقیق نیز به شلل کیفی دسته شده است. داده

توان شعری متعهد به اجتماع نیام نهیاد.    که: شعرِ سخا را می اند نیاگر  بیان گان های نگارنده افتهی
د. مفیاهیمِ جنیگ،   توان تقسییم کیر   ماعی و عاشقانه میشعر وی را در نگاه کلی به دو دستة شعرِ اجت

گیی معیارهیای اجتمیاعی، و     گیی ملیت و وارونیه    گیری ملت از دولت، پراکنده حاکمیتِ ناخوب، فاصله
گونیة دقییق    ایین میوارد را بیه    هرکیدام بحث گرفته شیده اسیت، کیه     سرانجام دزدی و ناامیدی، به

 دهیم. و بررسی قرار می موردمطالعه
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 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

 غالب

 ادبیات شناسی / جامعه چیستی نقدِ اجتماعی. 2
اند. تحقیق دربارة نحوة ارتباط  مبانی اجتماعی را معتبر دانسته ،بعضی از منتقدان، در نقد آثار ادبی 

نیست که محیط ادبی از تأثیر محیط  یدسته از نقادان است. شل   موضوع نقادی این ،ادبیات با جامعه
باشیند   هیا تیابا احیوال اجتمیاعی میی      هیا و اندیشیه   اجتماعی برکنار نتواند بود. افلار و عقایید و ووق 

(. این تمام تعریف و توضیح نقید اجتمیاعی نیسیت؛ چیرا کیه نقید اجتمیاعی        05: 5933 ،کوب )زرین
کوب در  توان به این سخن زرین خلاصه و در حد یک جمله می گونة بهیگری نیز دارد؛ اما پهلوهای د

در نقد اجتماعی تأثیری که ادبیات در جامعیه دارد و نییز تیأثیری کیه     »کتاب نقد ادبی او اشاره نمود: 
/ ادبییات و  (. رابطه بین نظام اجتماعی و ادبیات جا )همان« جامعه در آثار ادبی دارد مورد مطالعه است
 گذارد. پذیرد و هم بر آن اثر می معنا که هم از آن اثر می نظام اجتماعی، یک پیوند دوسویه است؛ بدین

اسیت کیه بیه ادبییات از      داریم: گونة نخست، پژوهشی سروکاررو با دو گونه پژوهش  در این قلم 
نگرد. در برخیی جوامیا    میبه قشرهای اجتماعی گوناگون  باتوجهزاویة کارکردی که در جامعه دارد و 

چنین در برخی جوامعی که توسیعة فرهنگیی زییادی دارنید، ادبییات بیا دیگیر نمودهیای          ابتدایی، هم
توان با قاطعیت گفت کیه گیوهری مسیتقل از مراسیم دینیی ییا        اجتماعی به هم آمیخته است و نمی

اسیت و   های فرهنگیی  ر فعالیتیی دارد. در دنیای طبقة متوسط، ادبیات فعالیتی آشلارا جدا از سای فرقه
در قالی  پدییدة نووهیور سیرگرمیِ      الًی ، مثتواند چنین ادبیات می گون دارد. هم کارکردهای بسیار گونه

 گی اجتماعی دُچارند. ه به سرخوردههایی ک جمعیِ ادبی، گریزگاهی باشد برای توده
اما به اندازة نوع اول اهمیت اجتمیاعی دارد، بررسیی    ،تر توجه شده کم ه، که شاید به آنگون دومین 
 (.553تا:  بی ،)لوونتالاست   های ادبی شلل
این عامیل اگیر چنیدان    »رنگ دارد:  نقشی پُردر تولیدات ادبی، عامل سیاسی نیز باید دانست که:  

عنصر تدا در بینی افراد جامعه تحول ایجاد کند، تأثیرش اب عمیق باشد که در فرهنگ و اخلاق و جهان
گیان   گیردد. معیانی جدیید واژه    گانی آشلار می گان در عنصر واژه با واژه معنایی و به سب  ارتباط معنا

 (.90: 5932 ،)پورنامداریان« آورد گان جدید زمینة معانی جدید را فراهم می جدید و نیز واژه
آوردن نلیات کیل    دست که در به ،است ادبیات یک سند اجتماعی» :است که این باوررنه ولک بر  

 (.92: 5933 ،نقل از درستی )به «استفاده کردآن توان از  تاریخ می
گـردد    شناسی ادبیات، مطرح می بخشی از جامعه عنوان بهشناختی،  امروزه، نقدِ جامعههرصورت،  به 

 سی ادبیاتشنا چه در اساس، جامعه آننامند.  شناسی ادبیات می شناختی را جامعه و یا گاهی، نقدِ جامعه
اسـ  کـه در    کند، این حکـم نرـری   های نقد ادبی جدا می ترین معنا از همة دیگر شکل به گسترده را

اسـ ، کـه    که اثر، بیان نوعی آگـاهی جمعـی   بل ورد نرر نیس  م ییتنها بهآفرینش هنری، یک فرد 
، یهـررو  بـه (  55: 1331 ،ورزد )گلـدمن  شرک  مـی هنرمند با شدتی بیش از اکثر افراد در تدوین آن 



       46 

 

 غالب
 خورشیدی 0311. خزان و زمستان 43و  43سال دهم نشراتی. سلسلة 

 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

یی اس  که توجـه مقققـان دو رشـتة     رشته یی از مطالعات میان شناختی ادبیات، گونه بررسی جامعه»
 (.8: 1331 ،کاران زاده و هم حسین )غلام« شناسی و ادبیات را به خود جلب کرده اس  جامعه
جورج شناسی ادبیات نام بُرد.  هگذارانِ جامع پایه عنوان بهتوان  و لوسین گلدمن، می چاز جورج لوکا 

شناسی ادبیات است. لوکاچ به ارتباط بین جامعه و رمان و تأثیر بیینش   جامعه  گذار راستینِ لوکاچ، بیان
های  پس از او، لوسین گُلدمن به تأمل در اندیشه ؛گان در مضامین آثار ادبی پرداخت سندهیاجتماعی نو

چنیین بیه بحیث ارتبیاط      (. لوکاچ هم00: 5933 ،)عسگریمند ساخت  روشها را  لوکاچ پرداخت و آن
محتوای اثر هنری و سبک آن نیز پرداخته است. به اعتقاد او، محتوای اثر است که سبک آن را شلل 

گیی   نگیری نییز محصیول زنیده     آید. جهان نگری هنرمند فراهم می دهد و این محتوا بر پایة جهان می
 (.559: 5932 ،ست )طهماسبی و دستجردیدیگر ا اجتماعی و ارتباط افراد با یک
گیر در برابیر کیلِ     توانند خصلتی انتقادی و حتیا مقابلیه   آثار فرهنگیِ مهم، می»گلدمن معتقد بود: 
ادبیات بازتاب آداب، رفتیار و  »چنان هیپولیت تن، معتقد است:  هم(. 905: 5905 « )جامعه داشته باشند

: زیستی، فرهنگی و تیاریخی؛  اند عواملتعامل سه دسته   خُلقیات عصر نویسنده است. آثار ادبی نتیجة
: 5937 ،نقل از علاییی  )به« کنند عوامل زیستی در نژاد، فرهنگ در محیط و تاریخی در زمان بروز می

29-21.) 
هیا و   شناسی، دیدگاه شناسیِ ادبیات امروزه با پیوندزدن میانِ ادبیات و جامعه جامعه که اینخلاصه  
های زیادی را خلق کرده است. لوکاچ باور دارد که آثار ادبی، جهان صغیری از جهان کبیر است  نظریه

ردازی کردند کیه  پ نامند. دیگرانی نیز در این زمینه نظریه گرایی تلوینی می و دیدگاهِ گلدمن را ساخت
اند.  اندازی دیگر دیده از چشمدادِ بشری را  هرکدام شان کارکردِ ادبیات، اثرگذاری و اثرپذیریِ این برون

 یسیو  بیه دانید،   لوکاچ که آثار ادبی را بازتاب وقایا اجتماعی می  در این پژوهش، ما باتوجه به دیدگاه
 ایم. سیدضیاءالحق سخا رفته، اثر چهارفصل زشت تقویمشعریِ  تحلیل مجموعه

 

 عر و اجتماع. ش3
اند و در قال   های اجتماعی خود را با عناصر هنری آمیخته گان و شاعران از دیرباز اندیشه نویسنده

(. در سدة نوزدهم منتقدانی مانند مادام دواستال 11: 5930 ،اند )خسروی و زارعی شعر و نثر بیان کرده
گییری   ریزی کردند، که مبنیای شیلل   مانند هگِل و مارکس اصولی را پایهیپولت تن و فیلسوفانی هو 

 (.32: 5932 ،شناسی ادبیات شد )ایوتادیه جامعه
 های گر آرمان مدار بر پایة فلسفة تلامل تاریخ است، که بیان گرا و انسان شعر اجتماعی، شعر جامعه
لبته این حسِ جمعی، برای خودِ ا حس دردمندی اجتماعی و بشری دارد؛جمعی مردم است و ریشه در 
شاعر در کارگاه خلاق و بینش شیاعرانه و پیالایش هنیری خیود بیه        شاعر، جنبة واتی و درونی دارد.
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ییی   ن باشد و در این راه، بازتابندهگا و ارتقابخش بینش و ادراک همه زند، تا بیدارگر آفرینش دست می
 (.31: 5931 ،و روزبه 905: 5939 ،لی گردد )حسن صادق از زمان خود می

اگیر کسیی بخواهید محییط      ؛اسیت  های فیردی و اجتمیاعی   بازتابی از آرمانویژه شعر،  ادبیات، به 
گیر او باشید و    تواند یاری های مدحی می های شاعران، حتا سروده اجتماعی شاعری را بشناسد، سروده

 (.211: 5931 ،فیعیتوان در آن یافت )ش مدینة فاضلة تمام حلیمان جهان را می
، شعرِ اکثر شاعرانِ اند دهینگردتعریف  یدرست بههای انسانی و دانشی  در جامعة افغانستان، که نقش 

در حقیقیت، صیدای اکثرییتِ دردمنید      ،شیاعران شعرِ های اجتماعی نیست.  مایه متعهد، خالی از درون
 جامعه است.

 

 و اوضاع اجتماعی چهارفصلِ زشت تقویمشعریِ  مجموعه ،خا. س4 
الیدین   ، در شهر هرات است. ملتی  را در لیسیة سیلطان غییا     5997سیدضیاءالحق سخا، متولد  

گاه کابل را خوانده است. او   کدة اقتصادِ دانش و سپس دانش  به پایان بُرده 5903غوریِ هرات به سال 
ل، مشغول به کار شد و بعید از  کارمند دولتی در ادارة مرکزی احصائیه در کاب عنوان به، 5910در سال 

مدیر عمیومی احصیائیه در ایین اداره فعالییت      عنوان به 5935مدتی به هرات منتقل گردید و تا سال 
توفی ولاییت هیرات،   مسی  عنیوان  بیه کیه بازنشسیته شید،     5930تیا سیال    5935نمود. سخا، از سال 

ام  مند بوده به شعر و ادبیات علاقه وان ملت  و نوجوانی،آاز همان »گوید:  د. او خود میکر فهیوو انجام
برای  شاعر )خودنگارِ« به نام شعر بشوم یو همین علاقه مرا واداشته است تا مرتل  سرودن چیزهای

 (.نگارندة مقاله
ها به چاپ رسیده اسیت:   با این عنوانایشان مجموعة شعری از  51(، 5077 خزانِکنون ) از آغاز تا

 سبز غم عشق ةبر شاخ. 0 ؛غزلى در باد. 9 ؛در سوگ یی سورنامه. 2 ؛صداى دریاهاست ،صدایی بی. 5
 ؛ آى! کاکیل بیه خیاک بیرده    . 1 ؛هیاى آتیش و بیاروت    در لحظیه  .1؛ (یِ سیخا هاى شعر تجربه اولین )
روى  از خیطِ . 55 ؛غزلیى در حیرانیى  . 57 ؛غیزل تلیخ  . 3 ؛بانو غزلى براى گل. 3 ؛غزل سرخ قنارى. 0

 ةبیا لهجی   ییهیا  )دوبیتیى  جیو   پرى. 50 ؛کوکوى تلخ قمرى. 59 ؛تقویمار فصل زشت هچ. 52 ؛سنگ
 ةمجموع ) …لبخند بزن. 50؛ (سخا های از غزل یی ه)گزین برن کاکل. 51؛ پایان نا تمام. 51؛ هرات(
 .(چاپ ، زیررباعى

 17؛ آزادشیعر   50باشد، متشیلل از:   ، که موردِ مطالعة ما میچهار فصل زشت تقویماز این میان،  
کیاری   ، با هم5931این مجموعه در تابستان  باشد. می مسمطِ مخمسِ ترجیعیرباعی و یک  3غزل؛ 

 به چاپ رسیده است. ، در هراتمالیِ بنیادِ لیان امیری
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سامانِ اجتماعی در افغانستان. فسیاد در   (، برابر است با اوضاع نابه5931زمانِ چاپ این مجموعه ) 
گذاری شیده بیود، تبیدیل بیه      آمدنِ نظامِ بعدِ طالبان اساس کار  روی مان آغازِهای دولتی، که از ه اداره

جمهیوری رسییده بیود. ناکسیان، امیور       هیولای اجتماعی گردیده بود. ناامنی، تیا دروازة ارگ ریاسیت  
هیا و قتیل و     گاهی، وابسته به پول و پیارتی بیود. دزدی   ممللت را به دست داشتند و رسیدن به جای

مخالفانِ نظام نیز راه مناسبی  مند، خبرهای عادیِ روزانه بود. جوانان به خاطر یک مبایل هوشکشتار 
میردمِ آگیاه، نفیرتِ خیویش را هیم از حلومیت سیرِ قیدرت ابیراز           را برای مقابله برنگزیده بودند؛ لذا

 ی و نیاامنی از اجتمیاع  عدالتیِ سو، بی کاری و غمِ نان از یک بی. شیوة مقابلة مخالفانداشتند و هم  می
یابد و روانة  ، در چنین شرایطی هستی میچهارفصل زشتِ تقویمسوی دیگر، امانِ مردم را بریده بود. 

 گردد. بازار می
 

 چهار فصل زشت تقویمجامعه در . 5
تقسییم کیرد:    دودستهتوان به  را در یک نگاه کلی، می مجموعة چهارفصلِ زشتِ تقویمشعرهای  

کیه سیهمِ    اسیت  یطیور  بیه ایین  «. / پُراحسیاس  عاشقانه»و دیگری شعرهای « اجتماعی»شعرهای 
و  / پُراحساس درصد را شعرهای عاشقانه 17هرکدام در این مجموعه، نیم در مقابل نیم است؛ یعنی، 

د. میا در ایین جسُیتار، صیرفاً شیعرهای      دهی  یل میی گرا تشیل  جامعه /درصد را شعرهای اجتماعی  17
؛ اما در ارتباط به شعرهای عاشقانه، بایید  دهیم میبندیِ موضوعی قرار  و دسته موردمطالعهاجتماعی را 

تیرین   نیستند و در سخت «دلِ خویشتناحوالِ غافل از »رسیدة ما، باز  بست یادآور شد که جامعة به بن
کننید. نییز،    عشق را بیه رنگیی و طیرزی معنیا میی      چنان مه دهند. میحالات، باز نوای دل را گوش 
 گری ندارند. یی جز سلوت و نظاره گاهِ بسیاری باشد که چاره تواند خلوت شعرهایِ پُراحساس، می

 
 

 نگ. ج5-1 
گانِ شعرِ شاعران متعهید در افغانسیتان اسیت. در      جنگ و متعلقات آن، یلی از پُربسامدترین واژه 

سوز، که از تولد تیا میرگ،    مان، از این هیولای خانچهار فصل زشت تقویمشعر سخا، و در مجموعة 
اندیشیة  کشید، بییزاری جسُیته شیده و آن را حاصیلِ       گانِ این سرزمین را می از باشنده هرکدامدامان 

 است: طلبان دانسته گان و قدرت خودفروخته
 ایم و دگر تاب جنیگ نیسیت   والله خسته

 

 هییا تحمیل بییار تفنیگ نیسییت   بیر شیانه   
 هییای عاریییة زشییتِ روسیییاه  ای سیینگ 

 
 آیینییه را نیییاز بییه دیییدار سیینگ نیسییت  

 روز میا بیه   آهو شدیم و وای به حیال و  
 

 رو گرگ و پلنگ نیسیت  که جز قلم جایی 
 «برون کشید ازین ورطه رخت خویشباید » 

 
 این باتلاقِ خون، عزیزان قشنگ نیست 
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 اسیت سیهم ماسیت    دوشی به که هرچه خانه وقتی

 
 ایم که جای درنیگ نیسیت   جا نشسته بی 

 سیییوداگرانِ معرکیییة جیییاه را بپیییرس   
 

 ننگ نیسیت؟!  و در وهنِ تان روایتی از نام 
 (97-23: 5931 ،)سخا   

که بیر میردم حلومیت     گرایان، برای این طلبان و سلطه متأسفانه این یک واقعیت است که قدرت 
 های کاغذی شان بنشینند. فقط خودشان بر کاخ که تا اینگان بودند  گانه دادنِ بی کنند، حاضر به سهم

 توان در این مجموعه دید: از جنگ می را گیِ اجتماعی خسته 

 ام نیدهجانم به ل  رسیده ز بیس کیه شی   
 
 

 های تلیخِ خطیر، از لی ِ تفنیگ     نامه ش  
 (01همان: )   

 کند: شدن به ضعیفان می گاه و تلیه  آموزی و پناه عر دعوت به علمضمنِ اوهار نفرت از جنگ، شا 

 بیا که گل بدهیم، یار! سنگ بسیار است
 

 دستان، جنگ بسیار اسیت  به سلاح سنگ 
 بیییا قلییم بییدوانیم بییه عرصییة کاغییذ     

 
 جا، تفنگ بسیار است در مساحت این که 

 پنییاه شییویم  بیییا حصییار غییزالان بییی   
 

 هلا که وسعت خیز پلنیگ بسییار اسیت    
 (11-11همان: )   

 

 نمایانِ بد حاکمیتِ بدان و نیک .5-2
  چهار فصلِ زشتِ. در یابد می نمودتر  استعاری بیش شود، در ادبیات، زبانِ اهل میمخاط  ناوقتی  
نماییان نییز پییرو بیدها      های بد است و در این میان، نییک  بینیم که حاکمیت، از آنِ انسان می، تقویم
نماسیت،   های نییک  های جاهل است، و روز، که استعاره از انسان . ش ، که استعاره از انساناند دهیگرد
 دارند: اند و بر جامعه و مردم، ولم روا می یلی شده باهم

 یی نیست. از ش  گلایه
 آبرویی برای روز هم نمانده است

 خورشید
 ماند که یی می به چراغ یاوه
 کورسویش را
 کشد خمیازه می

)( 
 (.1ها ) خوش به حال خفاش

در این جامعه، دیگر کسی نیست که سر برآورد و مخالفتِ خویش را از وضعیت بدِ اجتماعی اوهار  
 نماید:

 میشِ سحرگاهان و گویا که در گرگ
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 گرگ
 تمامی خورده باشدمیش را به 
 گونه که حتا از این

 روزها هم
 به تمام

 (.51 همان: ) اند در سیطرة گرگ
 

 گرفتن ملت از دولت و شعر مقاومت . فاصله5-3

به سب   _گرا کردة ملی عُنصرِ آگاهِ ملت، طبقة تحصیل _ در این اواخرِ حاکمیتِ پساطالبان، ملت 
ها، راهِ شان  سامانیههای مهم و دیگر ناب رفتارهای نامناس ، وجود فساد، گماردن افراد نااهل در بست

چهیار  گیزین نبیود. در    را از دولت و حاکمیت جدا کرده بودند، که البته این دوری، بابرنامه و فلرِ جای
 بینیم: ، این دوری و انزجار را میفصل زشت تقویم

 از مِلَت
 لِکتا مَ

 ش به تفاوت نیستیحرفی ب
 و

 ها که در این یک حرن چه فرسنگ
 (.27  )دویده باید رفت 

 مردمِ آگاه و صادق، تنها مانده بودند: 
 است و نیست چراغی و نور ماهی نیسیت  ش 

 

 است و سرپناهی نیست است و هراس و وحشت 

 هاسیت  گیاری  نه پای رفتن و نیه تیابِ مانیده    
 

 گییاهی نیسییت تلیییه درییین مسییاحتِ ویرانییه، 
   (  21) 

 :بودیی نمانده  که جز فلر رفتن و ترکِ جغرافیا، گزینهرسیده بود،   گی به جایی سرخورده 
 وای! ماهی به هیوا رفتیه، پرنیده در خیاک    

 

 شیر دربنید شیده، خییل شیغالان چیالاک      
 بیه خیاک افتیاد    _را کرم فروخورده_سی   

 

 جشیین زنبییوریِ انگییور ببینییید بییه تییاک   
 نشییین تییاق در سیییطرة جغییدک ویرانییه    

 
 طوطی بگریخته از کیاخ و خزییده بیه مغیاک     

 ...   
 با چنین حال، چه باید بلنم؟ رخصت هست

 
 تا کیه آهنیگ سیفر کیرده و بربنیدم سیاک؟       

   (  93-07) 

 گردد: گرا، به شعر مقاومت تبدیل می رسد که شعرِ جامعه می ییجا بهولمِ حاکمیتِ فاسد  
 برد گان! والله آتش می خفته ای به قدرت

 

 هیییای بیییادآورد را فرصیییت بالانشیییینی 
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 بیرد  آسمان یک روز، با بارانِ مهرش می
 

 هیا، خیاک و غبیار و گیرد را     از دلِ آیینه 
 (15 همان: )   

اهیلِ  دهد.  ویژه شعر، نشان می فاصله بین حاکمیت و مردم، خودش را در همه ابعادِ اجتماعی و به 
 اند: که جز شلست و ویرانی بار نیاورده گیِ حاکمان نفرت دارند؛ حاکمانی بردهجامعه از 

 ای خاک بیر بلنیدیِ بیالای پسیت تیان     
 

 شلسیت تیان   نفرین بیر صیلابت غیرقِ    
 کننید  دلان رقی  میی   هیای داغ  با مویه 

 
 تیان   مسیتِ  های هرشبه، چشمانِ در بزم 

 از ما قیام ما بیه شیما داده تیاج و تخیت     
 

 داده است، قیام و نشست تیان؟ را چه  ما 
 گی سوخت، خاک شید  دار و ندار ما همه 

 
 پرسیت تیان   قیدرت  شهوتِ های در شعله 

 نشیان  و اید فری ، این خیط  ما را که داده 
 

 اگر فری  خیدا، میزد شسیت تیان     دادید 
   (  19) 

 شود ندارد: چه می رسد و ابایی از آن کارد به استخوان می 
 صیبان نیور  اشیما غ ای خاک و زهر میار  

 

 تا کی شیما و هلهلیة چیور! هیای چیور!      
 با ما همه هیاهوی سوگ و صفیر میرگ  

 
 اما شما به غلغله و عیش و سیاز و سیور   

 ... .  (  19) 
گونیه،   کند. این شعر و شعرهایی از این ین غزل، شاعر نفرتِ خویش را واضح بیان میسراسر ادر 
شود. راهِ مردم از حاکمیت جدا اسیت. ملیت، در پیی نیانِ      فرهیخته میهای  گاهِ اُنس انسان تنها خلوت
. همین است که در آخرالامیر، سیقوط مفتضیحانة    است دود و حاکمیت، به فلر چور و چپاول ش  می

 حاکمیت را شاهدیم.
 

 گی معیارها گی ملت و وارونه . پراکنده5-4

های جدی در این کشور گردیده است، عیدمِ   واره سب  آسی  مشللِ بنیادی در افغانستان، که هم 
های مشترک ملی، متأسفانه شلل نگرفته اسیت تیا    ، به معنای واقعی کلمه است. ارزش«ملت»وجودِ 

گیاه تیلاش و    گیره های زبانی، مذهبی، قومی و ... کنیار هیم جمیا کنید و      مردمان را فارغ از دغدغه
واره از جامعیه   روی، برتری داده شده و این مسییر، هیم   روی بر جما سؤولیت مشترک گردد؛ لذا، تکم

بود که نااهلان بر مسندِ حاکمیت نشسته بودنید )منظیور میا اکثرییت      جهت نیازاقربانی گرفته است؛ 
گیزاری بیه میردم بودنید؛ امیا       یی بودند که متعهد به وطین و خیدمت   است، اگرچه در این میان، عده

گیِ اجتماعی را  روی و پراکنده شاعر، این تکتوان در شمار آورد(.  متأسفانه چنان اندک بودند، که نمی
 :سراید دیده و می

 مییریم  سزای ماست اگیر مجرمانیه میی   
 

 دفییاعی مییا موجیی  گنییاه شییده کییه بییی 
   ( 91) 
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واره در  دین، مذه ، قوم، نژاد و زبان را ابیزار قیرار ندهید، هیم    که  بر واقعی، کسی ره جودو بودِ کم 
 شدة جامعة ما، یافت نشد: شود؛ اما متأسفانه، این گم احساس می ة افغانستانجامع

 شییوده بیاییید دلیییل راکسییی نشیید کییه 
 

 شییود شیی  سیییاه   چییراغِ و یییا کلیییدِ  
 گیان  زده کسی نشد که بیاید بیرای شی    

 
 شییود پیییامِ نییور بخوانیید، سییفیر مییاه     

   ( 90) 
در این مجموعیه قابیل مشیاهده    افرادِ شایسته،  یجا بهجایی افراد نااهل  گیِ اجتماعی، جابه وارونه 
 است:

 عجیییی  روزگییییاری شییییده نییییازنین
 

 نیییازنین  منیییاری شیییده ،سیییوزنکیییه  
 کسیییی کیییو نبیییودی خیییری را سیییوار 

 
 نییییازنین  سییییواری شییییده کییییروزین 

 راز بزغالیییه بیییود  شیییبانی کیییه هیییم  
 

 نییییازنین  کنییییون شییییهریاری شییییده 
 کییین بیییه چلپاسیییة نیییاتوان     نگیییه 

 
 نیییازنین  عجییی  سوسیییماری شیییده   

 دزدِ جاسییوس خییائن بییه خییاک   دغییل 
 

 نییییازنین  داری شییییده عجیییی  نییییام 
 زن کیییییییییافر راهو آن قاتیییییییییل  

 
 نییییازنین  شییییعاری شییییده  عییییدالت 

 شیییلن مبیییارک بیییه ترفییییا قیییانون  
 

 نیییازنین  گیییذاری شیییده کیییه قیییانون 
 ننیییگ و عیییار زمسیییتانِ میییردان بیییی 

 
 نییییازنین  کنییییون نوبهییییاری شییییده  

 نشییییان بچییییة هییییرزة بییییی غییییلام 
 

 نییییییازنین  خداونییییییدگاری شییییییده 
 دریغییییا، دریغییییا کییییه عییییز وطیییین 

 
 نییییازنین  غبییییاری، غبییییاری شییییده  

   (559-550) 
 دهد: گی را چنین توضیح می مخمس ترجیعی، این وارونه در مسمط

 است حیف و افسوس که خرمهره و دردانه یلی
 
 
 

 اسیت  ساحل پُرصدن و دامنِ ویرانیه یلیی   
 اسییت سییخنِ اهییل دل و یییاوة دیوانییه یلییی  

 
 اسیت  جرینگانه یلیی « شنگ»مژدة چلچله و  

 
 

 است یلیپیش جانانة ما کشمش و پندانه 
 آمیییوز فلاطیییون گیییردی تیییو اگیییر مسیییأله

 
 مظهر قانون گردی _به مثل_بوعلی را به  

 گیردی قیارون  باش تا فاش کینم، گرچیه کیه     
 

 است این که ای جانِ برُار! جاهل و فرزانه یلی 

 است پیش جانانة ما کشمش و پندانه یلی 
 گوش کن خواهی اگر تا که بیه جیایی برسیی   

 
 تییا بییه نییوایی برسییی گییر شییو، هلییه!   حیلییه 

 دست بشلن که تو هم تا بیه عصیایی برسیی    
 

 اسیت  که بهیای دغیل و قیمیت فرزانیه یلیی      
 است پیش جانانة ما کشمش و پندانه یلی 

...  (525-520) 
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 بزرگ اجتماعی دردسردزدی، . 5-5
جامعة افغانستان امانِ  های بی توان به دزدی یافته در شعر سخا، می ل اجتماعیِ بازتابمسائاز دیگر 

توانست جلودار آن باشد؛  چیز نمی کس و هیچ ها در این اواخر چنان شده بود که هیچ اشاره کرد. دزدی
ها بودند، با حیله و ترفندهای گوناگون. سیخا در شیعر    که حاکمان، رفیق و شریک دزدی به سب  این

 آزاد و بلندبالایی، این موضوع را بیان داشته است:
 م که داشته باشدچهل تا قفل ه
 از خودت چی
 که حتا

 موتر بابایت را هم
 دزدند! می

 گان پیش چشمِ همه
 نه پوشیده

 که عریان بل
 دزدند! بندت را می کودک دل
 دورِ دور؟!

 نه
 دزدانه؟!
 نه!

 که مردِ مردانه
 دمِ درِ خانه

 دزدند! موتر زیرپایت را می
 ... .( 25-29.) 
 

 ناامیدی . 5-6

هیم    دست به دستسالاری، همه و همه  کاری، عدمِ شایسته ها، فسادِ گسترده، جنگ، بی سمانیهناب
 آگاه و طبقة صادق، در اوج ناامیدی به سر برند. بینِ ماندن و رفتن در بند بودند: داده بود، تا مردم
 گییانِ خیاک قسییم  نشیینی آواره  بیه شیی  

 
 

 کییه شییهروندِ هراسییانِ در فییرار اسییتم   
 ...   

 بییینم گییی نمییی یییی در زنییده بهانییه دگییر
 

 هییای یییار اسییتم خنییده فقییط اسیییر گییل 
   ( 20-21) 
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 شود که حسِ جمعی، حسِ باخت است: چنان نمایانده می مجموعه، هم در این 
 چییه کییه در اختیییار بییود مییا بییاختیم، آن

 

 گیی نبیود عزییزان، قمیار بیود      این زنیده  
 اییم ازیین بیازیِ عجیی      چه که برده آن 

 
 هییای خسییته فقییط انتظییار بییود  برشییانه 

   ( 99) 
هیای   خیوری  گردد، به سب  دل ها گاهی خیلی خودمانی می مناجات  شود و این ها زیاد می مناجات 

 گردد: زیاد و ورنِ پذیرش لبریز می
  

 چراکه در استغاثة یتیمان مان ترا پیوسته بخوانیم
 خدای من؟!                          

 های مان حریر خندهبگذار تا  
 های شبانة ما باشد. سجادة شلرانه 
 .(57  )نالم  محرابِ آسمان را در آغوش گرفته می 
 
 ها: گویی این غیرمعمول یسو بهکشاند  گی، شاعر را می یا اوج درمانده 

 درین زمین بیه کیدامین نگیاه دل بنیدم    
 

 سیت  کرانه تا به کران، پیش پای من ابیری  

 بینیی  تا بیه کیی نمیی   به خاکِ خستة ما  
 

 سیت؟!  مگر که عرش معلا، خدای من! ابری 
   ( 23) 

 

 یِ پژوهشگو و گفت 
گیی   گونه گذرِ شعر و ادبیات، در مورد چه های ما از ره بینیم، که یافته ، میگذشتهبه مباحث  باتوجه 
باشید.    یی و تیاریخی  رسانههای  تر از گزارش بینانه تواند باریک کنیم، می یی که در آن زیست می جامعه
گری کند  گری نماید، روشن چون سنگر آخرِ مردمانِ صادق جامعه قرار گیرد. اصلاح تواند هم شعر، می

 پذیری سوق دهد. دلی و هم گی اجتماعی را به یک و نیز توانایی آن را دارد تا پراکنده
یی اسیتفاده   گونه تعاره و نماد به، اسکنایهشعری، زبانی صریح است و از  زبانِ سخا در این مجموعه 

در نقیدِ اجتمیاعی ییاد کیرد. دلییل ایین صیراحت،         ویگیِ زبانیِ  ویژه عنوان بهنلرده است که بتوان 
است و در گامِ دوم، حاکمان چنان مستِ قدرت بودند، که هرگز بیه سیخنِ    نخست، تعهد او به اجتماع

استعاره، نماد   بیم غض ِ حاکمیت، دست به دامنِ ، که شاعر ازگان اعتنایی نداشتند شاعران و نویسنده
 شود و سخن در لفافه گوید.و کنایه 
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 گیری نتیجه
 چنیین شیعرِ    گرا و از نسلِ شاعرانِ متعهدِ اجتماعی دانست؛ هم توان شاعری جامعه سخا را می

قابیل  ها،  احساس / عاشقانهپُرو  شعر اجتماعیمایة کلی:  با دو درون چهار فصلِ زشتِ تقویممجموعة 
 است؛ بندی دسته
 بردِ سخا در این مجموعه اسیت.  رهای مورد کا جنگ و متعلقاتِ آن، یلی از پُربسامدترین واژه

 گونة واضح در این اثر دید؛ توان به گیِ اجتماعی از جنگ را می بیزاری و خسته
 اند و در ایین راه،    ناپسند دهند، که حاکمان، از میانِ مردمانِ شعرهای این مجموعه نشان می
 باشند؛ راه می نمایانِ بد نیز با آنان هم نیک
 چهیار فصیلِ زشیتِ    های شعریِ سیخا، در مجموعیة    از دولت، در روایت را گرفتنِ ملت فاصله
توان دید. تفاوتِ طبقاتیِ ملت و اهلِ دولت، رنج و عصیبیتِ اجتمیاعی را بیه بیار      می وضوح به، تقویم

 انتقادی را به شعرِ مقاومت بدل ساخته است؛ –اجتماعی آورده است و شعر 
 تفاوت گردیده و خیودش نییز دچیار     بینیم که ملت در برابر حاکمیت، بی در این مجموعه، می
و این موضیوع، طبقیة    ندمعیارهای پسندیده، جای شان را به معیارهای ناپسند داده ااست.  گی پراکنده

 رنجاند؛ اهلِ فلر را می
 عنیوان  بیه آور، جان و مال میردم را در امیان نگذاشیته اسیت و      سرسام گونة بهها  وجودِ دزدی 

 معضل بزرگِ اجتماعی، در این مجموعه نمایانده شده است؛
 های  گی اجتماعی و دزدی سرانجام، مشللاتِ عدیدة اجتماعی، جنگ، حاکمیت فاسد، پراکنده
 وق داده است.ناامیدی س یسو بهگیر، مردمانِ جامعه را  همه
  

 ها سرچشمه

. ترجمة شناسیادبیات()درآمدیبرجامعهگذارانآنشناسیادبیاتوبنیانجامعه(. 5932. ایوتادیه، ژان. )5 

 محمد جعفر پوینده. چاپ سوم. تهران: نقش جهان مهر.

 . چاپ چهارم. تهران: انتشارات سخن.درسایةآفتاب(. 5932. پورنامداریان، تقی. )2 

هرات: اورنگ هشتم، نشریة انجمن ادبیی  «. گشتیدردلی(. »5932خزان ملوک. ) تابش هروی، سعادت. 9 

 .55-1ص  هرات. شمارة سوم. 

شیورای   –. تهیران: ثالیث   هاینوآوریدرشععرمعارعرایعرانگونه(. 5939لی، کاووس. ) . حسن0 

 گسترش زبان و ادبیات فارسی.



       66 

 

 غالب
 خورشیدی 0311. خزان و زمستان 43و  43سال دهم نشراتی. سلسلة 

 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

احمعدبعاتارجلالآلشناختیداستانسهنقدجامعه(. »5930. خسروی، اشرن. زارعی، فخری. )1 

ایران: نشریة فنیون ادبیی.   «. شناختیداستانکردبهخلاقیتنویسندهوشگردهایزیباییروی

 .03-11ص  . 9سال دهم. شمارة 

 . تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.شعرسیاسیدردورةپهلویدوم(. 5933. درستی، احمد. )1 

سراییسعاا درممموععةازگراییوعاشقانهجامعه(. »5930تابستان رحمانی، غلام رسول. ). 0 
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